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 نام خدابه 

 دعوااسترداد 

 

 )maryam.kariminya@yahoo.comنور، پیام دانشگاه مدرس(  نیا کریمی مریم-1

 )sahar.karimnya@yahoo.comتبریز، دانشگاه شناسی وجرم جزا حقوق دانشجو(نیا کریم سحر-2

 

 چکیده

 1379در فروردین ماه سـال   1قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب( در امور مدنی)

به تصویب رسید. اگر چه پاره اي ابهامات را رفع نمود، اما هنوز ابهامات و نقاط ضـعف در آن  

مشهود می باشد که جاي بحث دارد. ما در این مقال، در صدد بیـان نقـاط ضـعف و قـوت آن     

آ.د.م سابق، سـعی در   نیستیم و فقط با اشاره  به یکی از تاسیسات  این قانون و مقایسه با قانون

یافتن راه حل قابل قبول  به موجب این قانون نموده ایم. تاسیس مورد نظر اسـترداد دعـوي از   

روش تحقیق این مقاله سوي خواهان می باشد که ضمن سه مبحث به این موضوع می پردازیم.

 در باب استرداد دعوي در امور مدنی به روش کتابخانه اي می باشد.

 

 

 

 قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیت و نھ ماده و ھفتاد و دو تبصره در جلسھ ی علنی روز یکشنبھ مورخ بیست و یکم فروردین ماه یک   ۱
 

                                                           



 کیده:چ

در این مقاله در صدد بر آمدیم تا با بررسی یک از نهادهاي قانون آیـین دادرسـی دنـی بـه نـام      

استرداد دعوي از سوي خواهان و بررسی و مقایسه مواد مرتبط با این مو ضوع در قوانین دیگر 

 از جمه ق.ا.ح و ق.آ.د.م پیشین راه حل قابل قبولی در جهت پذیرش وعدم پذیرش استرداد در

مراحل مختلف ارائه دهیم . همچنین نکات مجمل و مورد بحث این نهاد را تبیـین نمـودیم. در   

ضمن هدف این مقاله بیشتر پر ابهامی که در مورد کلمه ي ختم دادرسی آمده است تاکید دارد 

 و مقاله حالت تطبیقی ندارد.
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 مبحث اول: مبانی حقوقی استرداد دعوي

مفهوم حقوقی شناخته شـده اي دارد و اجمـالا عبـارت اسـت از رسـیدگی      محاکمه و دادرسی 

ر مراجـع قـانونی خـاص    قضایی که به دنبال حدوث اختلاف ( دعوي) بین اشخاص و طرح د

صورت می گیرد با هدف ختم و فیصله دادن اختلاف موجود). اگـر چـه در امـور حبسـی بـه      

ع از ارکان آنها نیست . اما نظر بـه غالـب   دستور ماده ي یک قانون امور حبسی با اختلاف و نزا

نسبت به  مانعیامور و اراده ي خاص بر امور و دعاوي دیگر، در صدد نیستیم تعریف جامع و 

دادرسی به عمل آوریم. وقتی دادخواست  در دفتر ثبت عرایض، دفتر کل ثبت شد تاریخ اقامـه  

در مـوارد مطـرح منظـور  از قـانون،      جـز قانون آورده ام که من بعد  49ي دعوي وفق ماده ي 

می باشد، معلوم مـی   1379قانون آ.د.م دادگاه هاي عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) مصوب 

مـی  تـب  گردد. از این زمان است که آثار مهمی بر عمل خواهان یعنی تقـدیم دادخواسـت متر  

 :شود که از آن جمله می توان

 تکلیف دادگاه به رسیدگی  -1

 وانده براي پاسخ به دعويتکلیف خ -2

قانون در موارد قانونی قابـل   515ماده ي  2استحقاق خسارت تآخیر تأدیه که در تبصره ي  -3

 مطالبه داشته شده است .
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امور حبس اموري است که دادگاه ها مکلف انـد نسـبت بـه آنهـا     سبی : (امور ح 1ماده ي  -1

که رسیدگی بـه آن مـا متوقـف بـر وقـوع       امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این

 اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه ي دعوي از طرف آنها باشد.

 انقطاع مرور زمان -4

البته در مورد اخیر یعنی مرور زمان و خسارت تأخیر تأدیه در قانون یکی حذف و دیگـري بـه   

، در قـانون جدیـد دیـده    قانون آ.د.م سـابق  721جمال برگزاري شده است. لذا اثري از ماده ي 

نمی شود  که تاریخ خسارت تأخیر تأدیه را تاریخ اقامه ي دعوي بداند. علاوه بر آثار  مذکور، 

نام برد که کمتر در این میان و ذیل آثار دادخواست رد شـده  هم می توان از اثر خاص دیگري 

واهـان در  یک وضعیت تأسیس حادث مـی شـود کـه اختیـار اولیـه خ     است. به موجب این اثر 

چگونگی اقامه ي دعوي مقید مـی نمایـد و آزادي وي تـا حـدودي سـلب مـی گـردد. وقتـی         

دادخواست سیر طبیعی خود را طی می کند و جلسات دادرسی تشکیل شده و دستگاه قضـایی  

نمی توان این حق را براي خواهات تصور نمود کـه بـا عقـب     دیگر را متوجه خود می نماید، 

ن اقدامات دستگاه قضایی را بلا اثـر نمایـد. گونـه اي نظـم عمـومی و      گردي سریع در هر زما

و اجازه ي آزادي بی حـد و حصـر را بـه خواهـان نمـی دهـد و        می خلداداري در دل انسان 

نمادي آراسته از نظم حرکت در این مسیر را ساماندهی و نظرم می بخشد چه مسیر حرکت رو 

لکرد است که نظم حاکم بر تشکیلات دادرسی را باشد یا برگشت به حالت اول این عمجلو به 

 به ضمه ظهور می گذارد  و به اهداف خود نایل می گرداند.
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این گونه است که خواهان هر زمانی می تواند با مسترد نمودن دعوي خود از یک سو، خوانده 

آینده  را در وضعیت انفعالی قرار دهد و ثبات معاملاتی او را به هم بزند و نگران وضعیت هاي

سوي دیگر اشخاص ثالث را نمی توان در تردید قرار داد و وسـیله ي مشـروع بـراي    نماید، از 

رسیدن به مقصد نامشروع به کار گرفته می شود و از همه مهمتر با اتلاف وقت مراجع قـانونی  

و مأموران آن نیروي فعال مفیدي که می تواند مثمر ثمر باشد و با بسـط آن درجـاي خـود بـه     

این ها و علل دیگر از این قبیل دسـت بـه   عاوي و تسریع در محاکمه نسبت به کاستن تعداد د

دست هم داده اند و به قانون گذار تحمیل نموده اند که چارچوبی بـی خـاص بـراي انصـراف     

خواهان از دعوي مشخص کند تا در دل آن، جمع مصالح مسیر شود و اشتباه خواهـان هـم در   

 ي براي ارضاي خودخواهی خواهان گردد.ادامه ي مسیر جبران گردد بدون این که نهاد

 مبحث دوم: بیان نظریات در این خصوص با توجه به قانون سابق 

قانون آ.د.م در بین حقوق دانان نسبت بـه دامنـه ي مـاده ي     289سابقا با توجه به متن ماده ي 

 مذکور چنین تحلیل هایی موجود بودند.

مقطع خاصی دارد و بعـد از حصـول آن   استرداد دعوي یک  298ماده ي اول: به موجب صدر 

دیگر پذیرفته نیست زیرا مفهوم مخالف صدر ماده ي مذکور چنین بیان می کند: اگـر دادرسـی   

 به مرحله صدور حکم رسید نمی توان دعوي را مسترد کرد.

قبل از این مرحله استرداد رضایت خوانـده یـا انصـراف یکـی خواهـان ازدعـوي، درخواسـت        

 پذیرش نبود و در صورت دوم: مانعی براي استرداد در میان نیست . استرداد دعوي قابل

٥ 
www.haghgostar.ir گستر   حق   



٦ 
www.haghgostar.ir گستر   حق   

در این نظر، مرحله ي صدور حکم به مرحله اي اطلاق می شود که (دادگاه هیچ گونه نیازي به 

وصول نظر یا پاسخی از خارج دادگاه ندارد) اما اگر دادگـاه منتظـر وصـول نظـر کارشـناس و      

 و این مرحله تحقق نیافته است.ور حکم فراهم نشده امثال آن باشد هنوز مجالی براي صد

ختم مذاکرات اصحاب دعوي هم بدین معنی است در دادگاه نسبت به تمام ادعاها و دلایـل و  

مدافعات طرفین رسیدگی نموده و از این نظر اقدامی باقی نمانده است. گـاهی ایـن دو مرحلـه    

است که در فرض انطباق، چون در هر  منطبق برهم اند و گاهی دو مرحله مجزا هستند. روشن

حال به مرحله ي صدور حکم رسیده ایم، استرداد دعوي ممکن نمی باشد و در صـورت عـدم   

را لازم دارد. بـا   298قسمت اخیـر مـاده ي    شرط هايانطباق، استرداد ممکن است. ولی قید و 

 ذکر مثال بهتر می توان تصور عمیق این مراحل را مورد توجه قرار داد:

دعوي تخلیه ي ملک تجاري به دلیل نیاز شخصی اقامه شود. موضوع قانون در روابـط   چنانچه

پس از رسیدگی به دلایل طرفین ، اگـر دادگـاه بـه ایـن نتیجـه       1356موجر و مستأجر مصوب

رسید که حق با خواها می باشد نیاز شخصی وي محرز است، آیا می تواند حکم بـه تخلیـه ي   

 ملک مذکور صادر کند.

 15ماده ي  2بند  وفقجواب منفی است زیرا نیاز به نظر کارشناس براي تعیین میزانن سرقفلی 

 .2قانون روابط موجر و مستأجر دارد

 برای کسب یا پیشھ یا تجارت قانون روابط موجر و مستاجر و تخلیھ بھ منظور احتیاج شخص موجر  ۱٥ماده  ۲بند  - ۲
                                                           



بنابراین اگر چه مذاکرات اصحاب دعوي تمام شده ولی دادگـاه هنـوز وارد مرحلـه ي صـدور     

به آن حکم  298ي  استرداد دعوي ممکن است ولی قسمت اخیر ماده حکم شده است بنابراین

 فرماست یعنی با خوانده راضی باشد با خواهان به کلی از دعوي خود صرف نظر کند.

دوم: در مقصود از ختم مذاکرات طرفین همان محاکمه است. ظاهر این عبارت، یکسانی اعـلام  

مسـتفاد گـردد    298ختم دادرسی و ختم مذاکرات طرفین می باشد. اگر این معنـی از مـاده ي   

بدین صورت اسـت کـه تـا زمـان خـتم      اي که نسبت به استرداد دعوي حاصل می شود .  نتیجه

  دادرسی که بعد از مرحله ي صدور حکم می باشد می توان دعوي را مسترد نمود.

داراي مفهوم مخالفی که در نظر قبلی آمده بود نمی باشد. یعنی بعـد از   298لذا صدور ماده ي 

 وع می باشد.صدور حکم هر گونه استردادي مسب

شـرطی دعـوي قابـل     بلکه تا مرحله ي صدور حکم و قبل از ختم دادرسی بدون هـیچ قیـد و  

 و به دنبال آن قرار رد دعوي صادر می شود. استرداد می باشد

به رعایـت   ولی بعد از اعلام ختم دادرسی بازهم امکان استرداد دعوي وجود دارد ولی مشروط

رضایت خوانده یا انصراف یکی خواهان از دعوي می باشد. اگر ایـن   298قسمت دوم ماده ي 

به دست آید. آنگونـه کـه لازم اسـت نظـم عمـومی قضـایی حفـظ         298نتایج از مفاد  ماده ي 

نخواهد شد و استرداد دعوي همیشه  ممکن خواهد بود. مع ذلک بعد از ختم دادرسی شـرایط  

قانون آ.د.م سابق که دلالـت منطـق عبـارات     135و  134ارد. بعلاوه مفاد مادتین خاصی لازم د
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این حکـم  قانون کنار می باشد با این نتایج در تضاد می باشد و دلیل خاصی بر تخطی قانون از 

 صریح در دست نیست.

 مبحث سوم: وضعیت استرداد دعوي در قانون جدید

یه منظور قانون گذار را از عبارت بنـد ب و ج در   قانون با 107براي روشن شدن مفاد ماده ي 

 مورد (تمام شدن دادرسی) و (ختم مذاکرات اصحاب دعوي) به دست آورد.

وقتی دعوي خواهان به موجب دادخواست اقامه شد چه مدت زمانی لازم است تا بتوان گفت: 

دعوي پایان  یـا   رکین  ماده نزاع و اختلاف به عنوان یک رکندادرسی تمام شده است آیا اگر 

به تبع آن، دادرسی  تمام شده است یا با  حذف اختلاف دعـوي منتفـی اسـت. ولـی دادرسـی      

وجود دارد. براي پاسخ به این سوال توجه به تعویض که در مورد دادرسی بیان شد  مفهومهنوز

می توان گفت که مفید می باشد. گفته شد: در دادرسـی یـا محاکمـه عبـارت اسـت از نـوعی       

گی قضایی که به دنبال حدوث اختلاف بین دو طرف و طرح این اختلاف در مرجعی بـه  رسید

 داد گفته ي و به منظور پایان دادن به اختلاف مذکور به عمل می آید.نام 

دادرس پایان دادن بـه اخـتلاف اسـت کـه بـه دنبـال ان رأي دادگـه در موضـوع          قالبا بنابراین 

اختلاف روشن شده و ابراز می شود بنابراین بین حادث شدن نزاع و حل این معضـل اي یـک   

سو و پایان رسیدگی قضایی دادگاه یعنی دادرسی از سوي دیگر، ارتباط تنگـاتنگی وجـود دارد   

. وقتی به آخرین مرحله ي خود رسید باعث حذف دیگري که یکی دیگري را همراه خود دارد

 می شود.
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قـانون بـه مفهـوم پایـان رسـیدگی      در لسان با این توضیح  به نظر می رسد تمام شدن دادرسی 

دادگاه است ولو این که تصمیم دادگاه ظهور خارجی پیدا نکـرده  و در قالـب رأي بـه طـرفین     

قی با قانون از سوي خود قانون معین می شود  و ابلاغ شده باشد زیرا انطباق مبحث هاي حقو

ر نظـر قـانون و   تحقق نزاع که یکی از ازکان اصلی دعوي و به دنبال آن دادرسی مـی باشـد. د  

تصـمیم، مرحلـه اي دیگـر وجـود      ثبوتی تمام شده است و از جنبه ي قاضی مجري آن یعنی 

مـی  ثوبـوتی  گاه  و اثبات جنبه ي ظهور رساندن به رأي داد منصهندارد و آن چه باقی مانده به 

 باشد.

و در قـانون جدیـد بـه موجـب      135و  134این وضعیت چه در قانون رسایل به موجب  مواد 

 معرفـی  به نام ختم دادرسـی   )در پس از اعلام ختم دادرسی ... (که مقرر می دارد: 295ماده ي 

ده به دست آمده اسـت و  شده است که نشان می دهد راه حل قانونی از نظر مقام رسیدگی کنن

در تطبیق با موضوع اختلاف، مواجه مانعی نیست. در این وضعیت است کـه قـانون سـال مـی     

رأي مـی  انشـاي  دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یک هفتـه مکلـف بـه    :( قاضی نماید 

 )قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقلاب. 17باشدو ماده ي 

 107بند ب ماده ارت: ( مادام که دادرسی تمام شده است) در با توضیح بالا می توان عب 

قانون  را به دو گونه تحلیل نمود. اولک منظور اعلام ختم دادرسی از سوي قاضی دادگاه است 

 که به دنبال آن طرف مدت یک هفته مکلف به انشاي رأي می باشد.
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دوم: منظور این است که از نظر قاضی دادگاه موضوعی بـراي رسـیدگی و تشـخیص حکـم و     

دعوي و تطبیق موضوع با حکم باقی نمانده و اگر اقدامی باقی است. خارج از مـاده ي نـزاع و   

اختلاف در پرونده ي دادرسی می باشد. هر چند مرتبط با پرونده باشد در مثالی که قـبلا بیـان   

ور قرار کارشناسی براي تعیین سرقفلی چون اصل موضـوع اخـتلاف تمـام    شد. علی رغم صد

حـق مـی باشـد. لـذا قـرار کارشناسـی        ذيشده است و دادگاه به این نتیجه رسید که خواهان 

نزاع و اخـتلاف اسـت و اسـاس     ماده مذکور هر چند مرتبط با پرونده می باشد ولی خارج از 

 107ست. اگر نظر اخیر مورد قرار گیرد. مفـاد مـاده ي   دعوي و به تبع آن دادرسی پایان یافته ا

سـابق نخواهـد   قانون  298قانون، تفاوت چندانی، نظر اول ارائه شده در زمان حکومت ماده ي 

با پیمان قیـد   مرحله ي صدور حکم و ختم مذاکرات طرفین می باشد. همانداشت. زیرا مانند 

 .و شرطهاي قانونی 

قـانون   107است و در مورخ ماده ي  298صدر ماده ي  ن معادلقانو107ماده ي  یعنی بند ب 

اما در مورد تفسیر دیگر که معـادل اعـلام خـتم دادرسـی از      298به معامل قسمت دوم ماده ي 

قانون به نحو بسیار متفاوتی تغییر مـی   107معناي ماده ي  باید گفتسوي قاضی دادگاه است، 

نظر قرار گیـرد. مطلقـا بـا مرحلـه اي کـه قـبلا        وظملحیابد. اگر تمام شدن دادرسی این گونه 

حاصل آمده و مرحله ي صدور حکم نام دارد، متفاوت خواهـد بـود. زیـرا مرحلـه ي صـدور      

حکم اگر به همان معنایی که در احتیاج به هیچ اومدي خارج از دادگاه نیست. مورد نظـر قـرار   

 )آن از سوي قاضی دادگاه است. ختم دادرسی به معناي اعلام بر(از حیث زمانی،مقدم  گیرد.
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اعلام ختم دادرسی در این تفسیر، در متن دعوي تخلیه ملک تجاري  به لحـاظ نیـاز شخصـی    

وقتی است که در نظر کارشناسی وصول گردد و پس از آن قاضی دادرسی را خاتمه می دهـد.  

رأي صادر می کند. حال آنکه حالت قبول تفسـیر قبلـی، قبـل از    هفته و به دنبال آن طرف یک 

وصول نظر کارشناسی، دادرسی تمام شده بودو به نظر می رسـد تفسـیر دوم بـا ظـاهر قـانون      

از عبارت در تمام شدن دادرسی هنگامی است که اقدامی براي دادگاه باقی متبادرمنطبق باشد و 

.. اگر چه مربوط به تشخیص اصل نزاع نیست،اما در مانده باشد زیرا صدور قرار کارشناسی و .

گفـت (دادرسـی تمـام شـده اسـت) بـه       قلمروي دادرسی قرار دارد و با توجه به آن نمی توان 

نوعی انصراف به طرف این تفسیر را قبول می کند. تحلیل مقابل، معنـی بـر تمـام     ذهن،علاوه 

رف حـل شـدن اخـتلاف روشـن     همراه دارد. بعلاوه به ص صعوبت ذهنیشدن اختلاف نوعی 

اطلاق تمام شدن دادرسی بـه کـل دلیـل اسـت. زیـرا       باز هم ،شدن موضوع براي قاضی دادگاه

دادگاه رخ دهد و موضوع تمام شده در نظـر   قرینهحوادثی ممکن است بعد از صدور قرارهاي 

لاف قاضی دادگاه را، به نحو دیگري جلوه دهد. به طوري که معلوم گردد حتی مسـأله ي اخـت  

پایان اختلاف نمی باشـد. عبـارت: خـتم    دال بر هنوز باقی است و صدور قرار قرینه به تنهایی، 

اسـت ایـنن گونـه تفسـیر      ممکـن  قانون بدوا 107در مندرج ماده ي  مذاکرات اصحاب دعوي

 .ختم دادرسی و محاکمه است اصحاب دعوي معادل همانگردد که ختم مذاکرات 

 توجیه می کند عبارت اند از:مویداتی که این تفسیر را 
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قانون به گونه اي است که ظاهر آن نشان مـی دهـد مراتـب و     107نحوه ي انشاي ماده ي  -1

نموده است و شدت  بند بیان 3مراحل به استرداد را از استرداد دادخواست و دعوي به صورت 

دادرس هنـوز   و حدت آنها را ، مرحله به مرحله بازگو می کند.روشن است که تا اعـلام خـتم  

است از این که اتخاذ تصمیم، نیاز به امري خارج از  اعمو این تداوم جریان محاکمه ادامه دارد 

دادگاه داشته باشد یا نداشته باشد مانند: برآورد کارشناس نسبت به سرقفلی بنـابراین وقتـی در   

ین را بـه معنـی   بند ب دادرسی را تمام شده می داند، دیگر نمی توان مفهوم ختم مذاکرات طرف

حمل نمود که آن را تمم شدن رسیدگی نسبت به دلایل و دفاعیات طرفین می دانـد هـر چنـد    

 استعلامی خارج از دادگاه لازم باشد.

وقتی در بند ب صحبت از قرارداد رد دعوي شده است، در حالی که شدت و حدت بند ج  -2

بدین صورت کـه قـرار سـقوط     از حیث ضمانت اجراي تصمیم دادگاه، بیشتر از بند ب است،

 دعوي در حکم دعوي است و مورد رضایت خوانده هم، بسیار نادر خواهد بود.

لذا می توان اظهار داشت که: بنـد ج متضـمن امـري نمایـان و شـدیدتر از بنـد ب نسـبت بـه         

دادرسی است و بدین دلیل، ضمانت اجراي شدیدتر و محکم تـري پیـدا نمـوده اسـت و ایـن      

ختم دادرسی نمی تواند امري دیگر باشد، اري کـه دادرسـی را تـام    ه بند ب ، جزمورد با مقایس

نموده و خارج از بند ب و مشمول بند ج قرار داده است. توصیف دیگر غیـر از انطبـاق خـتم    

طرفین با ختم دادرسی، موجب لغو حکم بند ج و نسبت دادن عمـل لغـو بـه قـانون     مذاکرات 

قابـل پـذیرش نیسـت. زیـرا وقتـی خـتم مـذاکرات، معـاون         گذار می گردد که از نظر حقوقی 
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رسیدگی به دلایل و اظهارات طرفین است. اگر چه نیاز به امري خارج از دادگـاه باشـد، یعنـی    

. روشـن  همان مفهوم ارائه شده در تفسیر قانون سابق که در قسمت اول مبحث اول بیـان شـد  

بل از تمام شـدن دادرسـی آن ممکـن    است که در بند ب هم جاي می گیرد. زیرا به هر حال ق

 است.

 

 

 

 

قانون آ.د.م اقدامی غیر از صدور حکـم را از سـوي دادگـاه پـس از      135و  134سابقا مواد  -3

اعلام ختم دادرسی، موضوع نموده بود. این صراحت، در قانون جدید وارد شده اسـت و مـاده   

را تـا قبـل از خـتم    هر سـه  هم مواد قبلی را منسوخ اعلام نموده است. لذا اگر  3قانون 529ي 

اییم، ایرادات فوق مواجه نخواهیم شد. کـه  ختم دادرسی نم رب حملو بند ج را  بدانیمدادرسی 

صدور حکم اقدامی دیگر به عمل آمـده   غیر از علی رغم  تأکید قانون بعداز ختم دادرسی چرا 

 به  2قانون 295ان در ماده ي عبارت: در صورت ام حتی قید نمودناست. 

 ملغی می گردد.)  ۱۳۱۸ق.آ.د.م :(از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ق.آ.د.م مصوب  ٥۲۹ماده ی  -۱
                                                   ق.آ.د.م:(  پس از اعلام ختم دادرسی در صورت ارکان دادگاه در ھمان جلسھ انسی رای نموده و بھ اص�حاب دع�وی اع�لام  ۲۹٥ماده  - ۲         

 می نماید،در غیر این صورت حد اکثر ظرف یک ھفتھ انشای و اعلام رای میکند.)

 

                                                           



قـانون   107نوعی دلالت به امکان انجام اقداماتی غیر از صدور حکم نظیر اعمال بند ج ماده ي 

ذیل می توانـد ایـرادات    مشروحه  می نماید. اما این نظر قابل نقض و ایراد است. دلایل مستند

 کند. متبلور ز آنآن را بیان نماید و تفسیر قابل قبولی را ا

عبارت تمام شدن دادرسی به معناي اعلام خـتم دادرسـی از سـوي قاضـی     ب گفته شد در بند 

دادگاه است حال اگر عارت ختم مذاکرات اصحاب دعوي هم معادل همان معنی باشد، نتیجـه  

ي که بدست می آید این است که عبارت ختم مذاکرات اصحاب دعوي و تمام شدن دادرسـی  

 سکه اند.   مفید یک معنی است و مانند ذیل و طلب که دوروي

در این جا هم منطبق بر هم هستند روشن است در این صورت با چه تعـارض آشـکاري بـین    

 107بند ب و ج ماده ي 

و شرط آورده  دون قید زیرا بعد استرداد را ب گزار نیست،قانون  زیبنده قانون مواجه هستیم که 

 شرایطی است.، مقید به شرایطی است جاي آن که در بند ج

نه که در ابتداي این سطور آمده، نظم حاکم بر نهاد حقوقی استرداد دعـوي باعـث   همان گو -1

شده است اعمال آن بی قید و شرط نباشد و بعضا و حکمتی که اساس این نهاد را توجیه مـی  

 موسعیکند اجازه تفسیر
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نحـوي تفسـیر گـردد کـه      مفاد قانون باید بـه آنچه در بالا ذکر شده است را نمی دهد. لذا نظیر

گـرفتن   بازيمحکم را از جلوي خواهانن داراي مسئولیت نتوان برداشت و راه  سنگعملا این 

 ه قضایی باز نشود.ادستگ

بـا  قـانون سـابق    298را طوري تفسیر نمود که معامـل مـاده ي    107اگر نتوان مفاد ماده ي  -3

ر تعبیر عبارات قانون حاصـل شـده   همان قیود جلوه میاد و تعارضی را که احساس می شود، د

این نتیجه به دست می آید که همان منظور سابق در لباس جدیـد فـراهم    نمود طرف راست. ب

آمده و مسلم است راه حل سابق به اندازه ي کافی داراي توجیهات منطقی بود. البتـه ایـن امـر    

ییرات مورد توجه قـرار  مانع توجه به تغییرات قانونی نسبت و همان طور که خواهد آمد این تغ

 گرفته اند.

سابق، خود را در قانون جدید بیگانه احساس می کنید تـا   135و  134احکام مقرر در مواد  -4

به استناد به خلاء آمار قانون جدید استرداد دعوي بعد از اعلام ختم دادرسی را هم پذیرفت. به 

نون هم دلالت کافی به عدم انجـام  قا 295تنها این احکام منطبق به اصول است . ظاهر ماده ي 

 غیر از صدور رأي، به دنبال اعلام ختم دادرسی دارد.هر امري 

از انشاي رأي می کند و انحصار در مقام بیان دلالت صحت  زیرا قانون گذار در مقام بیان، فقط

به خصوصیت امر می کند. قید ( در صورت امکان) هم دلالت به امکان ذهنی قاضی دادگـاه از  

رأي دارد. چرا که صـدور رأي  اصرار به محتویات پرونده جهت  اشرافحیث آمادگی روانی و 

بـه آن داشـته تـا بـا     ه قانون گذار را متضمن بررسی دقیق پرونده می باشد و این امري است ک
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، براي صدور رأي به قاضی دادگاه اجازه می دهد به اعطـاي مجـوز    هفته ايتعیین جهت یک 

 براي اقدامی دیگر .

اگر با دقت به بندهاي ب و ج توجه شود، می توان از آنها یـک اصـل کلـی یـک مفهمـوم       -5

 مفهوم مخالف به دست آورد.مخالف که داراي اثر است و قید و بند هایی به این 

مقدمتا ایرادي را که به موجب آن، اگر ختم مذاکرات اصحاب دعوي را غیـر از خـتم دادرسـی    

قانون متضمن امري لغو می باشد را این گونه پاسخ می دهـیم   107انشاي بند ج ماده ي بدانیم.

 وید.بگتعبیر سخن و  طلاقاجرایی و تفصیل و ا هکه قانون گذارمی تواند به نحو

را بـا تفاصـیل بیـان شـده     مجمـل  در این موارد است که مطلق حمل به مقید می شود و کـلام  

قانون نشان می دهد که قانون که در بند ب این ماده با  107روشن می نماییم. توجه به ماده ي 

اعلام تمام شدن دادرسی یا به عبارت بهتر ختم دادرسی، در مقام بیان یک اصل کلی است کـه  

ورت بود کـه : تـا   سابق که صدور آن در مقام بیان آن بود و بدین ص 298سابقا صدور ماده ي 

نمود و در این  ستردقانون می متون دعوي را م لساناعلام ختم دادرسی تمام شدن دادرسی در 

 صورت علی الاصول قرار رد دعوي صادر می شود.

ز نظر اصولی اگر مفهوم: غایب با شر ط تلقـی  اما این اصل داراي یک مفهوم مخالف است که ا

ب می شود. مفهوم مـورد اشـاره بـه ایـن صـورت      شود در هر دو حالت حجت و دلیل محسو

است که وقتی دادرسی ختم شد به هیچ عنوان اسـترداد دعـوي قابلیـت پـذیرش و اسـتماع را      

 ندارد.
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هر چند رضایت خوانده و یا انصراف کلی خواهان را به دعوي را داشته باشیم. در عـین حـال   

ندارد با این که حتی در این میان  اتمنافوع است. اما این سمکه قبل از ختم دادرسی استرداد م

قید و شرطی براي استرداد دعوي بعد از مراحل حاصل مورد نظر قـانون گـذار وجـود داشـته     

اکرات اصـحاب دعـوي   باشد. نظیر مرحله ي ختم مذاکرات اصحاب دعوي که مرحله ختم مذ

مان اعـلام خـتم   که مرحله اي از ختم دادرسی است، لذا اصل اولیه عبارت است از این که تا ز

 دادرسی استرداد دعوي مکن است و اصولا هم  قرار رد دعوي صادر می شود.

بعد از این وضعیت استرداد دعوي تحت هـیچ شـرایطی قابلیـت اسـتماع را نخواهـد داشـت.       

استرداد در موقعی که قابلیت استماع را دارد هم مضمون از شرایط قانونی خاص نیست و ایـن  

د از ختم مذاکرات اصحاب دعوي می باشد. که همـان مفهـوم سـابق در    شرایط براي مرحله بع

 را مبنی به بررسی تمام دلایل و دفاعیات اصحاب دعوي خواهد داشت . 298ماده ي 

قبل از این مرحله ( مرحله ي ختم مذاکرات اصحاب دعوي) استرداد دعوي هیچ گونـه قیـد و   

 ور قرارداد دعوي می نماید.شرطی نیست و به دنبال آن هم دادگاه اقدام به صد

 

 اگر توجه داشته باشیم که 

 بعد از ختم مذاکرات نسبت به خوانده قرار رد دعوي صادر می شود. -1
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قبل از ختم مذاکرات اصحاب دعوي هم دادگاه قرار رد دعوي صـادر مـی نمایـد فقـط در      -2

صورت صرف نظر کردن خواهان از دعوي خود به طور کلی، قرار سـقوط دعـوي صـادر مـی     

قانون بهتر آشکار می شود. نتیجـه ایـن    107شود . اعتبار این اصل بیان شده در بند ب ماده ي 

قالب قرارداد ظاهر می شود مگر این کـه خـلاف آن ثابـت شـود. از      است که دادگاه اصولا در

مرحلـه  پیشنهاد می گردد که سابقا اگر دادگاه به  لاحق چنین 107سابق و  298مقایسه ي مواد 

 ي صدور حکم می رسید. اصولا استرداد دعوي به هیچ وجه ممکن نبوده است .

ا زمـانی کـه خـتم دادرسـی از سـوي      ولی در قانون جدید می بینی از مرحله ي صدور حکم ت

 شرایطی لازم دارد. هرچند قاضی دادگاه اعلام شده باشد بازهم استرداد ممکن است

 مساله:

در فرض تعـدد خوانـدگان اگـر مـذاکرات اصـحاب دعـوي خاتمـه یافتـه باشـد و بعضـی از           

کـان  و جمعی دیگر موافـق نباشـد آیـا ام    باشند خواندگان راضی به درخواست استرداد دعوي 

 استرداد دعوي وجود دارد یا خیر.

به نظر می رسد باید بین دعاوي که قابلیت تفکیک و تجزیه را دارند آنهـایی کـه ایـن     جواب :

می باشد. قابل به تفاوت بود در مورد اول منابعلی براي استداد دعوي نسبت بـه   فاقدقابلیت را 

البه وجه سـفته چنـان چـه متعهـدان     خواندگان موافق وجود ندارد. به عنوان مثال در دعوي مط

نفر باشد هر چند مسئولیت تضامنی دارند ولی رضـایت دو نفـر از آنهـا بعـد از خـتم       4سفته 

مذاکرات استرداد به آسانی قابل تصور است. در این مورد دادگاه نسبت به موافقین احتـرام بـه   
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مـی دهـد بـدون اینکـه     صدور قرار رد دعوي می نماید و نسبت به مخالفین رسیدگی را ادامه 

تجزیه ي دعوي مانع ر سیدگی باشد. اما در موردي که دعوي قابلیت تجزیه را ندارد، بـه نظـر   

را ندارد. به عنـوان مثـال در دعـوي اعـلام حـق       پذیرش می رسد  درخواست استرداد قابلیت 

کـم  نفر می باشد. در این مورد روشن است که صـدور ح  4در ملک مشاع که متعلق به  ارتفاق

اثر نسبت به دیگـران هـم    واجدمبنی بر اعلام حق ارتفاق خواهان نسبت به یکی از خواندگان 

رد عدم قابلیت استماع می باشد. دلیل این منبع به این صورت است که می دانیم که یکی از موا

 دعوي، موردي است که طرح آن به موافق قانون می باشد.

به طرفیت بعضی از شرکاء اضافه می شد. چـون دعـوي   مثلا در همین مورد اگر دعوي از ابتدا 

مطروحه مستقیما به حل آنها مرتبط می شود. مسلم است که قابلیت استماع از سوي دادگـاه را  

نخواهد داشت ولی بایست پس از صدور قراردعدم استماع، با اقامه ي دعوي محدود و تجمیع 

 شرکاء آنها را طرف خطال قرار داد.

باید علیه فرد یا افـراد   لوزوما حال به عنوان قاعده می تون گفت در دعوي در مرحله ي طرح 

هم این افراد ما بـه خـاطر بـوده و حتـی     بقا و صوبوت به خصوص اضافه گردد. در مرحله ي 

قوت آنها مانع این حکم نیست، مگر اینکه وارث یکی دیگر از خوانـدگان هـم عـرض باشـد.     

ا قبول استرداد دعوي نسبت به آن چه خواهان نمی شود که وجه اول ب فرضن بنابراین یا در ای

خلاف اصول است و نتیجه اي با خواسته به خواهان تحمیل مـی کنـد و بـه عـلاوه انتظـارات      
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استرداد دعوي برآورده نمی کنـد. بنـابراین در ایـن مـورد مـی      نهادینه کردن قانونی را در مورد 

 ان استرداد دعوي را نسبت به آنها پذیرفت.توان، رضایت بعضی از خواندگ

نشود، مانعی براي پذیرش استرداد  الذکرصدرالبته قابل ذکر است مواردي که مشمول قاعده ي 

 دعوي آن نسبت به بعضی از خواندگان به نظر می رسد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۰ 
www.haghgostar.ir گستر   حق   



که خـلاف  نتیجه این است که دادگاه اصولا در قالب قرارداد رد دعوي ظاهر می شود مگر این 

لا حق چنین مستفاد می گردد که سابقا اگـر   107سابق و  298آن ثابت شود. از مقایسه ي مواد 

دادگاه به مرحله ي صدور حکم می رسید. اصولا استرداد دعوي بـه هـیچ وجـه ممکـن نبـوده      

است ولی در قانون جدید حتی پس از مرحله ي صدور حکم تا زمـانی کـه خـتم دادرسـی از     

 گاه اعلام نشده باشد بازهم استرداد ممکن است. هر چند شرایطی لازم دارد.سوي قاضی داد
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